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ز ا گفتاري در باب صبر رو ولو واژه شناسی کردیم بعدصبر بود یه کوچ بحث خب، بحث ما هفته پیش راجع به
 اتما تو این جلس ،کنیمببررسی کردیم و من هفته پیش وعده دادم که امروز معناشناسی کار  مقام معظم رهبري

و ما شی معنخب   با این پدیده آشنا باشید. کنم کمیمی معناشناسی کار کردیم فکر  اي رو دو سه جلسهیه 
امت و پایداري استقهست به معناي  زعد فضگفتیم که  ،رو صرفیشتحلیل یا رو و  شمعنی لغوی یمهفته پیش گفت

آرامش رو  اصلا معناي فرهنگ جاهلی تا الان در ادبیات عرب این واژه به این معناست و حتی تو قدیم از هست و
که صبر معنی آرامش نمیده آرامش در جاي  نکنم وقتی میگباین رو اضافه  ؛نخواهد داد و بردباري روو تحمل 

ربطی به واژه صبر نداره آرامش  "  خوَفٌ علَیَهمِ ولاَ همُ یحَزنَونَ لا " خودش شاید نزدیکی معنایی داشته باشه با
یش پدر آینده قرار  ، چهپیش آمده بلاقه شما چبراي  ی کهحوادثمثلا اتفاقات اطراف یا  ه واینکه شما دلت آروم

صبر با  معنی . امافارسی بخواهیم بررسی کنیم تو اگر ،آرامش میگیم ینه ابیاد شما رو خیلی متزلزل نمیکنه ب
 .خدمتتون باشمدر ی این واژه یبا میدانهاي معنا یک کمی که من می خوامامروز  بعد هست. متفاوت این واژه

 .خدمتتون میارب رو مطلب. من کنیمبچند تا میدان رو معرفی 

 

 معرفی میدان هاي معنایی صبر 

، میدان قرآن تويمترادف صبر  واژه هاي باشه بررسی ي مونکار حوزه اول یه سري بریم میدان اولمون یعنی 
 و انفعالیت. هفته پیش فعالیتلحاظ واژه هایی که از  هباش مونمیدان سوم ،هاي متضاد دوممون باشه واژه هاي

 .کنیم وقت بکنیم بررسی میشا االله ان امروز اون رو هم .داریم یفعال یا بحثداریم منفعل و  یم یا بحث انفعالیگفت
شناسی اصطلاحا توي معنادند اوم نارشیی کهاچه واژهیعنی  صبرملازم هاي واژه ه شبا مون میدان چهارم و

 ؟ قرآن ه تويواژه کی همنشین، دوست این میگیم



 واژه هاي مترادف میدان اول: 

ترادف نسبی داره یعنی در معنی صبر واژه حلم هست یک واژه اول هم معنی  :هاي مترادف خب بریم سراغ واژه
ب بریم سراغ بحث خ د.معنا به جاي حلیم صبر رو هم آوردن در " إنَّ إبراهیِمَ لأَواّهٌ حلَیمٌ  " مثلاً در آیهر صببا 

 نیست و زود گذر حلم به صبري میگن که مقطعی نیست :فرمایند کهتحقیقش میالدر  علامه مصطفوي ؛لغویش
 . پس این اولین واژه. میگیم که صبور دائمیه پس ما به انسانی حلیم در وجود انسان هاي صبور نهادینه شده

عجله نکردن در انجام یک  وه نی میدعصبر کردن م ،انتظار به معناي بصُ،رَتَ  ،صَبَمون واژه رَ دومیواژه مترادف 
عنی قل ی " قلُْ فتَرَبََّصوُا" . مثلامصطفويباز هم از علامه  موثر فرصت مناسب براي یک اقدام ظر یکتن، یا مکاري

 .اصِبروا  به فرض

 برندبه کار می والاستقرار و تداوم یک چیزي که قبلاً بوده در مقابل ز دوامی توش هست. ، یه، ثبات تَبَواژه ثَ 
 د. خدا صبر شما رو زیاد بکن به معنی اینکه که " یثُبَِّتُ اللَّهُ  "این واژه رو. مثلا 

ثابت  شبشه یعنی تو این حرکت ثبوت بعد از اینکه حرکت کرد دچار اي شییک یک چیزي وقتی که  سکَنََواژه 
 ،وام در حرکتد ن یعنیسکو .نه هیستااز حرکت ب یعنی ن فیزیکیوکه سن؛ و دائم و با دوام باشه بهش میگن سکون

در ینه رو سکیعنی اینجا خدا  " فأَنَزلََ اللهَُّ سکَینتَهَُ  " مرا اگر بخواهیم بگی وشیه مثل مثلاً آ ؛پایداري در حرکت
هاي مومنین نازل مخصوص خودش رو در قلب هست، خدا صبر میخواد نازل بکنه به معناي صبر ندلهاي مومنی

 .کندمی

منِهمُ منَ "مثلا  از شتاب و تندروي ، پرهیزخودداري از عجله ، . به معناي مهلت دادنارظنا انتظار، ،رَ ظَواژه نَ
صبر  معنايش باز به  مِنهُم منَ ینَتظَِرُاون  "منَِ المؤُمنِینَ رجِالٌ صدَقَوا ما عاهدَوُا اللَّهَ " .احزاب سوره "ینَتظَِرُ

 .میتونه باشه

بهش میگیم  ضطراب روابعد از سکون  .سوره فجر " المْطُمْئَنَِّۀُ  النَّفسُْ  أیََّتهُاَ یا " ش هآیاطمینان یا  هنَ أمَطَ واژه
آرام یافته است همانطور که  هست. یک دل چهار حرفی هست ون رباعین میم همزه دسته دار ايطیعنی  طأمنه.

 ه.میگرد اون برتوي صبر انسان یک دوري از اضطراب داره این هم به 

 ،روشن کردن تبیین، ،معناي بیان ، بهمعناي فتحهرو هم داریم از واژه هاي مترادف صبره به  عبارت شرح صدر 
یا مثل اینکه مثلا  .هست و فزع زعجمخالف با که صبر زع هست. همانطورف با فمخالف قبضه و همچنین مخال

  "﴾25﴿صدَرْيِ  لیِ اشرْحَْ  ربَِّ  قالَ "یا  " ﴾1﴿ صدَرْكََ  لکََ  نشَرْحَْ  ألَمَْ  " بگیم

 ،معنی میده نه ایستادگی از حرکت مواین سکون دا ؟ است وال کردند که چطور حرکت دارد و ساکنئس سئوال:
ساکن شدن اتفاقاً در بحث فیزیک هم م یعنی سرعت صفر داری ریم یهحرکت داما میگیم یه بحث فیزیک  تو

یزیک خیلی مخالف با بحث فیعنی نداره وش تتغییر  عنیی ،وقتی یک شی حرکت ثابت داره هم بهش میگن ساکن
 .نیست هم

 .انتظار و اطمینان کون، نظر،س ثبت، تربص،ه واژ ،لمحواژه  ؛رو یه بار دیگه میگم واژه ها اولمون، میدان این خب



 میدان دوم: متضادها  

ري تاگر بخواهیم از یک واژه ما یک مفهوم دقیقتضاد صبر م هاي واژه؟ هستن چیاها متضاد ،خب بریم میدان دوم
 حق را بدون . مثلا ما هیچ وقت نمی تونیمهم در نظر بگیریم ش رورا بررسی کنیم حتماً باید واژه هاي متضاد

 .توانیم هدایت را بدون ضلالت معنی بکنیم و خیلی واژه هاي اینجوريهیچ وقت نمی ، ماباطل معنی بکنیم

و  شانسان با اون سکون خود. مثل اینکه ست ضد صبره عجز لغت گفتیم همانطور که توي اولین واژه متضاد 
 أجَزَعِنْاَ علَیَنْآَ سوَاَء ".در برابر ناملایمات و سختی ها بی تابی . جزعو اطمینان خودش پایان بده طمانینه اون
  .سوره ابراهیم "محَّیِصٍ  منِ لنَاَ ماَ صبَرَنْاَ أمَْ 

تکراري که  ما در قرآن معتقد هستیم که واژه وجهی متمایز هست؟ از کدام از اینها که دوال کردنئسسئوال: 
ز متمای باید یک وجهی با خود صبراز باید هر کدام این ها  پس ،نداریم اگر این واژه ها مترادف با صبر هستند

ه خداوند هستیم ک، چون معتقد صبر باشد خود متمایز از اینها در یک چیز باید  .بله درسته  دیگه درسته؟ باشند
هراً اما ظ میگنکه اصلا  حضرت علامهاز قول قولی هم بود  یعنی اصلا .دقیقا .ندارد واژه تکراري و کلام تکراري

 .مترادف به معناي اینکه هم معنا باشه .دقیقاً .را قبول نداریم چیزيبه شکل مترادف 

ت توي هسیک کار علمی  خبهایی که توي معناشناسی داریم بحث ،سی داریممعناشناهایی که درببینید بحث 
نکه یم به خاطر ایمیارکم  حالا بگیم شاید لغتو مترادف ر هست علمی . یه کارشناسی ها، کلا معنانشگاهدا بحث

 ويتجانشینی و همنشینی که  . خب مثلا بحثذاریمب ري جاشیه جوو ر مثلا اگر این واژه را برداریم بتونیم صبر
اي ج ض. اون واژه اي که میشهفره ب لازممبه همنشین بگیم  ،بگیم جانشین ها به مترادف .معناشناسی داریم

 اریمداریم مثلا یه چیزي رو بذما برکه از لفظ خداوند این هن .رایط خودشهشببینید با بازم  ه هممیش.گذاشت ربص
 ،شده ی همنشینیعن .مدهاوبا کدام واژه بیشتر  واژه صبراینکه این  مزنزدیک به اون هست و ملا شاینکه معنا نه.

یایم بلاً مثرادف اي نداریم به معناي اینکه هیچ واژه مت لهاز نظر علامه ب هست کار دانشگاهی . این یهدوست شده
 جاهایی یه وقتی میان از مفردات راغب استفاده می کنند ناچار هستند که خب خود علامه هم معنا بکنیم ولی

ممکنه  رصب که ینا ش از صبرزکنیم تمایبرا بررسی  حلم هژواا مثلاً اگر م . ببیناین جانشینی ها را انجام بدهند
ک به عنوان ی ، حلمموقت برنمیداره حلم اصلاتوي یک شرایط خاصی باشه اما که ممکنه صبر  یاباشه موقتی 

دائمی تو  ؛و زمانهتش زتمایپس این   ،خب .ش ملکه شده میشه حلیمبرا انسانی که صبر. یعنی است هصفت ملک
ر نظر براش دتمایز بخوایم ن میناطمأنینه، امثلا طأمنه ط واژه اي مثل بخوایم توي بودن هست یا  یبودن و موقت

 طراب اصلاه این اضمیگن که وقتی که اضطراب داشته و به سکون رسیدي براي صبر ممکن مأنینهطبگیریم براي 
که همه  . یعنی در حقیقت میشه گفتقائل بشیم ي براشونتمایزما میتونیم یک از هرکدوم  ببینید همیشه نباشه

مه ه .هست رویکردياینها صبري هستند که درشون یک هر کدوم  دقیقا.. ياینها صبر هستند با یک رویکرد
 اینها صبرند با یک شاخه اختصاصی. دقیقا. 

 برصمقابل  باز "خلُقَِ الإْنِسْاَنُ منِْ عجَلٍَ "، واژه عجله هست تابی ، بیهست عَزَجَ مگفتی مون متضاد اول خب واژه
در  منفی بریه جاهایی ص گفتیم گر خاطرتون باشها "ویَسَتْعَجْلِوُنکََ باِلعْذَاَبِ". یا مثلا ممکنه در نظر گرفته باشیم

 "ویَسَتْعَجْلِوُنکََ باِلعْذَاَبِ " . اینجا یکی از اوناستحتی یا به معناي عناد هست هست، قرآن به معناي لجاجت



میگن که  مثلا اینجا "الوْعَدُْ  ذاَٰ◌ هَ  ٰ◌ متَىَویَقَوُلوُنَ  "؟ راست میگی عذابت کو اگه گهمی با لجاجت از خدا  اصلا
. منفی است لجاعاست هم استعجال همیشه بحثاین چون به قصد تمسخر و انکار هست  ند.دنبال اون وعده عذاب

، است داریم که مثبترو فت یقین صاگر ما  مذموم شمرده میشه مثلا بعضی از صفات ببینید باب استفعال توي
 "العْذَاَبِ ویَسَتْعَجْلِوُنکََ بِ  " مثل هبیشتر ش درجه . استعجالش خبمنفیه در قرآن کلا عجلهاستیقان صفت منفیه. 

 .مبارزه کنه باهاش باید پسهم داره  انسان انگار که خمیر مایه اش کمی عجل "خلُقَِ الإْنِسْاَنُ منِْ عجَلٍَ  "یا 

. بله خانم ناصري فرمودند 59سوره انفال آیه "یعُجْزِوُنَ  لاَ إنِهَّمُْ  ۚ◌ ولَاَ یحَسْبَنََّ الذَّیِنَ کفَرَوُا سبَقَوُا  " قَ بَسَواژه  
 ست. ه برخلاف صبر ،در کار ، شتابسیر و حرکت ، سبفت درسبقت گرفتن بحث سبق، "وکَاَنَ الإْنِسْاَنُ عجَوُلاً"

 که به معناي این میگفتمعناي عجله  ،پرسیدن معناي عجله رو هست.  صبرمیگن که بر خلاف جناب راغب 
  .شتاب و بی صبري

ست هکه متضاد صبر  ي میگنومصطفسوره نساء. مثل آقاي  "لکَِ ٰ◌ مذُبَذْبَیِنَ بیَنَْ ذَ  " مثل دال ذال،  با ذبَبََ واژه 
 بذب.ذبهش میگن م هست روحی انسانی که دائم در تلاطم ه اینند و نه آن.ن هست، معناي تحیر و سرگردانی به و

 ٰ◌ �ِلىَ إ لاَ لکَِ ٰ◌ مذُبَذْبَیِنَ بیَنَْ ذَ  ".هست دل یک ساعت دائم در حرکتپانمثل  ، مذبذبه.دائم در تغییر عقیده است
ه داشته باشد سابقون اگاونجاهایی که اسم فاعل  .همه جا خوب نیست بله دقیقاسبق   " ؤلُاَءِ ٰ◌ هَ  ٰ◌ إلِىَ ولَاَ ؤلُاَءِ ٰ◌ هَ 

نفی به معناي م بقس بعضاًحالا  شدمجر خودیا باز بره به استفعال اگر . ولی سوره واقعه معناي مثبتی دارهمثلا 
 .به کار برده میشههم 

ز گونه انعطافی در برابر حقیقت ا، به کسانی که هیچ به معناي یک سنگ سخت اصلش قساوتبحث  سَیَ،واژه قَ 
سی که ک هست، یعنی مقابل صبر که باز"وجَعَلَنْاَ قلُوُبهَمُْ قاَسیَِۀً  ".یسمیگیم قا ونمیدن بهشنخودشون نشون 

 .ش رو از پذیرفتن اسلام تنگ کردهه اسین

مَّ ثُ  ". احسنت خانم ناصريشدید فبه معناي خو فزع صبرند.قابل مگفتیم  فزع و جزع رو مثل جزع. عَ زَواژه فَ 
بیاد  براي ما پیش ابیرپر اضطیک ماجراي  ، یعنیهنگام اضطراب  شدید فبه معناي خو فزع. بله" قسَتَْ قلُوُبکُمُْ 

لی شدید هم بر ما مستو ه خوفهم میشیم ی زعدچار ف یمشمی زعکه بی تابی می کنیم یعنی دچار جعلاوه بر این
آیه  سوره نمل .احسنت "وهَمُْ منِْ فزَعٍَ یوَمْئَذٍِ آمنِوُنَ  "ه هاي مومنین در هنگام محشر اینمی شه که از ویژگی
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ه نه ن هاست. کنده شدن پوست ،و عذابه ه. بحث برشته شدنن ؟ر باشهصبمترادف مثلا  جُلُودهُُمْ ضِجتَْ نَسئوال: 
 .قرآن حداقل نیست مترادف صبر اینجا نیست تو آیات

ش عنی صدرانسان منعطفیه ی هببینید وقتی که انسان صبور ن؟متوجه نمیش رصببا  قسیارتباط  میگن کهسئوال: 
ساوت دچار قیعنی دچار بی صبري میشه. در مقابل اسلام  هسنگ شقلب اما کسی که، ي مفاهیم اسلامیوره ب هباز

از صبر انعطاف اینجا داره مقابله با انعطاف یه وجه . میدهناز خودش نشون  یچگونه انعطافهی و سنگدلی هست
  .می کنه

 



 فعالیتان و الیتفع : میدانمیدان سوم

هر  ینید. ببیتفعالحوزه ان هفعالیت داریم ی حوزه . یهخبفعالیت گفتیم ان و الیتفع میدان مونمیدان سوم ،بخ
مفهوم به کار  اونکننده  فعالکه به عنوان  ،هایی دارهیه سري موثر ،عللی داره ،مفهومی یه سري عواملی داره

ه اون مفهوم به کار میرن. خب پس ل کنندمنفع ی هست موثرهایی هست که به عنوانعواملباز سري  هی رن یامی
 ا اصطلاحاً مفهوم رو ی ه اونکنمیاد تشدید مییعنی  ندهباید ببینیم فعال کن رو ما یه سري عوامل فعال کننده صبر
ممکنه که معناي  .گفتیمم هفته پیش ه همنفعل ممکنه که دوتا شاخه دار .رزونانس داره تشویق توش هست
املاً حرکت ک ست. یکیک حرکت کاملاً پایادر واقع که  این شمعناي منفی ه؛منفی بده ممکن معناي مثبت بد

ه خدا ن در پاداشی ککه شما صبور بودي ولی الا یا منفعل از این هجلو و بدون پیشرفتبه بدون تحرك و بدون رو 
ین ا . پسبی نهایت میده ايه شاخدا بخاطر اینکه شما صبوري پاد يبه شما میده دخالتی ندار صبردر مقابل 

  .فعلیت هم هستبحث من مه

 

 ایجاد صبر واژه هاي فعال در 

ما  کهبه این . چی باعث میشه که ما تشویق بشیم ایجاد صبر ریم سراغ واژه هاي فعال درب مقدمهبا این  ،بخ
 ؟ یا همدیگر را تشدید بکنیم در صبر صبور باشیم

دنبال خوشنودي و رضایت اون هایی که  "واَلذَّیِنَ صبَرَوُا ابتْغِاَءَ وجَهِْ ربَهِِّمْ "، مثل طلب خوشنودي پروردگار مثل
. سوره رعد رو وقتی که صبوره خدا ازش راضیه هخدا هستند در واقع خدا هم بهشون پاداش میده یا انسان بدون

 الذَّیِنَ " میگه 20آیه مثلاً  رعد بعدبحثی رو شروع میکنه سوره یک  19از آیه  ،ببینیم رو 22یه آ ماگر بیاری
 ربَهَّمُْ  ویَخَشْوَنَْ  یوُصلََ  أنَْ  بهِِ  اللهَُّ  أمَرََ  ماَ یصَلِوُنَ  واَلذَّیِنَ " میگه 21آیه  "﴾20﴿ المْیِثاَقَ  ینَقْضُوُنَ  ولَاَ اللهَِّ  بعِهَدِْ  یوُفوُنَ 

 رزَقَنْاَهمُْ  ممِاَّ وأَنَفْقَوُا الصلَّاَةَ  وأَقَاَموُا ربَهِّمِْ  وجَهِْ  ابتْغِاَءَ  صبَرَوُا واَلذَّیِنَ  "میگه  22آیه   "﴾21﴿الحْسِاَبِ سوُءَ  ویَخَاَفوُنَ 
  " یدَخْلُوُنهَاَ عدَنٍْ  جَناَّتُ  " بعد میگه خب "﴾22﴿ الداَّرِ  عقُبْىَ لهَمُْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ  السیَّئِّۀََ  باِلحْسَنَۀَِ  ویَدَرْءَوُنَ  وعَلَاَنیِۀًَ  سرِاًّ

سمت ه بتشویق انگار که کسی رو که داره  اینپاداش این  خدا براي اینها یه بهشت هایی رو  قرار میده خب یعنی
 .و بیشتر ادامه بده هکه صبوري بکن هتشویقش می کن داره هکنر حرکت میصب

. میگه سوره بلد هم هست " ﴾3﴿باِلصَّبرِ وتَوَاصوَا  "می تونه باشه  سوره عصر دومین عامل فعال کننده صبر 
 فارش بکنیم،ساستقامت در برابر مشکلات  همدیگر به ،کنیمبتقویت  ، همدیگرهمدیگر را به صبر سفارش بکنیم

 "نَالصَّابرِیِ معََ  اللهّ إنَِّ  "يناصر ند خانمفرمود صبر. بله عبارتی که اینجا فعال کننده میشه بکنیم. پس اینمتوصیه 
  . درود بر شما.به سمت صبر ههمچنین ما را تشویق می کن

مین که ه " منَِ الرسُّلُِ العْزَمِْ  أوُلوُ صبَرََ  کمَاَ فاَصبْرِْ " پیامبران اولوالعزم الگو پذیري از، هیک واژه فعال کننده دیگ
ک عامل یخب م باشه براي ما زالعاولوبا صبر  هم ردیفبه حالت عزم پایدار برسه میتونه  اگر صبر ماکه  یمبدون ما

  .ي میکنهواراده انسان رو ق ،انسان . انگیزه میده بهتشویق کننده استتقویت کننده ، 



ش هم فعال ،یعنی دوستش باشه نشینش باشههمهم میتونه  هست جهاده، حوزه فعالیت يمون که تودیگه  واژه
 ثمَُّ  "به معناي جنگ در برابر دشمن خدا  صرفابه معناي جهاده  هست نه جهاد یک نوع کوشش و تلاش .باشه

حث ب الف توي ب این قسمتخ می کنند تقویت در صبر همدیگر رو کسانی که با تلاش یعنی " وصَبَرَوُا جاَهدَوُا
 .فعالیت

 

 صبر   موانع 

 یاتآ خیلی ه هست.کنند ویقفرمودند که محبت خدا هم تش عاصمبله خانم  ؟چیهصبر  موانع حالا ببینیم که 
  ؟ن چیهومموانع صبر .زیادهفعال صبر 

یکی از عوامل بوجود آورنده بی صبري سرعت در گناه هست. خانم ها می تونین آیه شو  سرعت در گناهمیشه 
صبر  لامث صبر ما رو از بین میبره. خب کسی که سرعت در گناه خب خب بگین؟گفتیم دیگه سرعت ضد صبره

داریم  مثلا "یسُاَرعِوُنَ فیِ الکْفُرِْ  "یا  " الإْثِمِْ واَلعْدُوْاَنِ  فیِ یسُاَرعِوُنَ  "در طاعت نداره. احسنت خانم عجایبی
صبر در طاعت نداره سرعت در انجام  سرعت در انجام گناه  باعث میشه که صبر ما از بین بره. دقیقا. کسی که

 ناه خواهد داشت. گ

  " باِلعْذَاَبِ  یسَتْعَجْلِوُنکََ  "گفتیمهم  تو مورد قبلکه هست. همون طور تعجیل در عذاب الهیدومین مانع صبر 

 ،ناهسرعت در گاینکه . اینجابله دیگه آیات قرآنی شو شمردیم   ؟شاهد قرآنی داره می فرمایند که مطلبسئوال: 
  .از بین بره میشه که صبر مادر گناه باعث شتاب 

  .برهمیبین  رو ازبحث دورویی و نفاق صبر  "یسُاَرعِوُنَ فیِ الکْفُرِْ  فی قلُوبهِمِ مرَضٌَ  " نفاق

 هست اینجا مانعدوباره اونجا که بحث قساوت  "ۚ◌ فوَیَلٌْ لِّلقْاَسیِۀَِ قلُوُبهُمُ مِّن ذکِرِْ اللَّهِ "بی توجهی به یاد الهی 
  صبره دیگه.

 إنَِّ الإْنِسْانَ خلُقَِ هلَوُعاً  "عآشنا بشید هلو دارم میگم با واژه ها تند تند فقطها زیاد من خیلی حوزهخب  هلوع یا

 "﴾20﴿إذِا مسَهَُّ الشرَُّّ جزَوُعاً  ﴾19﴿

، تیصعگفتیم که سه تا حوزه داره صبر در برابر م ؟ خیردر برابر گناه فقط صبر، صبرسیدن که منظور از پر سئوال:
 خلُقَِ إنَِّ الإْنِسْانَ  ". یکیش در برابر گناه هست. خب واژه هلوع اینجاست . یکیشدر برابر مصیبت ،اطاعت در صبر

 واژه  ،، هلوعا هم کنارش اومدهبود متضادش که جزعاصلا  که گفتیم  "﴾20﴿إذِا مسَهَُّ الشرَُّّ جزَوُعاً  ﴾19﴿ هلَوُعاً 
این از واژه هاي  خب ع.هلو ،آزمند .انسان برسه بی صبر میشهوقتی شري به  .در واقعدیگه  صبريدر بی الفع

ند نهایی که تشویق می کناویکی  بحث فعالیت؛ تودو تا حوزه معرفی کردیم  . یعنیفعال در صبر و بی صبري
 ن.میشنع ما ی اون هایی کهکی

 



 واژه هاي منفعل 

، هفته پیش و جلسه قبلش یمگمیخوایم برو واژه هاي منفعل مثبت  . امروزبحث واژه هاي منفعل ریمحالا ب 
دوباره این  بیایم اینکه مثلا صبر منفعله. خب" أصَبْرَهَمُْ علَىَ الناَّرِ  فمَا " لجاجت و عناد میشه صبر منفعل گفتیم 

  از صابران مثلا دحمایت خبدونیم که این .مکنیدست پیدا می به واژه هاي منفعل عوامل را بررسی بکنیم
ه میش در نظر بگیریم که ما دخالتی در دریافت پاداش نداریم هست هم اگر هم فعال  "الصَّابرِیِنَ  معََ  اللهّ إنَِّ  "

 دخالتی درش هم در اینکه ما دیدهتش فعال می تونه ما رو بکنه یعنی بحث هم .یا دوستی خدا دقیقا منفعل.
لمَاَّ  جعَلَنْا منِهْمُْ أئَمِۀًَّ یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا وَ  " اختیاري نیست یا رسیدن به مقام هدایتگري ما از جانب یعنی نداریم
 اإلَِّ "مغفرت الهی  عل.نداریم میشه منف ی توشاز جانب خداست ما دخالتباز ه هدایت به امر بحثچون  "صبَرَوُا
مغفرت خدا در نظر براشون   " مغَفْرِةٌَ  لهَمُْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ  "بعد ادامه ش میگه  مثلا آیه ش هست " صبَرَوُا الذَّیِنَ 

  گرفته.

 بر بباربر ما ص عنیی صبر ما رو زیاد کن خدایا " ربَنَّاَ أفَرْغِْ علَیَنْاَ صبَرْاً وثَبَتِّْ أقَدْاَمنَاَ " :همچنین ثبات قدمتوکل 
 مثبت یعنی اینکه ما یه کاري کردیم حالا ها اینجا ش. پس گفتیم منفعلمنفعلاینا میشه  وثَبَتِّْ أقَدْاَمنَاَ؛  أفَرْغِْ 

 پس میشه منفعل.پاداش از جانب ما نیست در اختیار ما نیست  پاداشیم،منتظر 

 ".سلاَمٌ علَیَکْمُْ بمِا صبَرَتْمُْ" :درود فرشتگان."إِلاَّ الذَّیِنَ صبَرَوُا وعَمَلِوُا الصاَّلحِاَتِ " :عمل صالح 

صبر  اگه به نیت دسترسی به این پاداش " اشیَئً  کیَدهُمُ یضَرُکُّمُ لا وتَتَقَّوا تصَبرِوا إنِ"دشمن: یا خنثی شدن کید 
ه نمی کنیم که، یعنی بحث پاداش دست ما کی اقدام عمل ولی از جانب شماست نیت باز هعلکنیم باز هم منف

 نیست. بله منفعل میشه. 

بقیه  و انجام میدیم رسوره انفال ما صبر " ﴾65﴿إنِ یکَنُ منِکمُ عشِرونَ صابرِونَ یغَلبِوا ماِئتَیَنِ "  غلبه بر دشمن:
 . شما صبور باش بقیه اش با خداصبر هاي منفعل مثبت اینه  اینجا یعنی اش با خداست

 " صبَرَوُا بمِاَ الغْرُفْۀََ  یجُزْوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ " :بهشتیغرفه هاي 

یبره هم مجلو میکنه  ه یعنی هم ما رو تشویقهم فعال"فنَعِمَْ عقُبْىَ الداَّرِ  سلاَمٌ علَیَکْمُْ بمِا صبَرَتْمُْ  ": فرجام نیک 
  .منفعل یعنی پاداش بهمون تعلق میگیره

 ثبحگفتیم هم شرح صدر داریم  "ربَهِِّ  منِْ  نوُرٍ  ٰ◌ صدَرْهَُ للِإْسِلْاَمِ فهَوَُ علَىَ اللهَُّ  أَفمَنَْ شرَحََ  "  :بهره مندي از نور الهی
 .ي قبلحوزه از  یه دونه موند انفعاله. خب بریم حوزه بعدي آهانمترادف رو و اینجا هم که 

ذشت از دیگران گ همیتون هصبر می کنمومن چون  "للِصاَّبرِیِنَ خیَرٌْ  لهَوَُ  صبَرَتْمُْ  وَ لئَنِْ  ": عفو و گذشت از دیگران 
 . باشه گذشتو ل عفواه هبکن فوبکنه ع

 

 



 واژه هاي ملازم 

ه واژ میگیم حالاطپیوند دارند یا اص که با هم لینک دارند وستاي صبر کیا هستندد واژه هاي ملازم حوزه آخر
 رناپذیر و ملازم صبجدایی مون که اولین واژهمثلا مثل اینجا هایی که جدایی ناپذیر از این واژه منظور ما هستند 

این بحث صبر و ایمان با هم  بخ "واَلصلاَّةَِ  استْعَیِنوُاْ باِلصبَّرِْ  یاَ أَیهُّاَ الذَِّینَ آمنَوُاْ  " :بحث االله و ایمان به خدا هست
  ند.دوست ،جدایی ناپذیرند ،ملازمند

 نر و سکوصببین  " لهَمُْ  سکَنٌَ  صلاَتکََ  صلَِّ علَیَهْمِْ إنَِّ  و" میگه م باشهزوباره اینجا میتونه واژه ملاد :بحث سکینه
بحث تقوا اینا دیگه خیلی ها من فقط دارم از  ثبات قدم حثب .همچنینسکینه هم ما ارتباط برقرار کردیم پس 

 .رو می خونم برم که آشنا بشین

 . صبر تقواست ملازم "وَ اتقَّوُا اللهََّ  رابطِوُا وَ  صابرِوُا یا أَیهُّاَ الذَّیِنَ آمنَوُا اصبْرِوُا وَ  "بحث تقوي:  

من  ثلام ببینید ها تو هم دیگه هستناین حوزه ملازم صبر ثبات قدم . "ربَنَّاَ أفَرْغِْ علَیَنْاَ صبَرْاً وثَبَتِّْ أَقدْاَمنَاَ  "یا 
 ند.هم معرفی می کنم درهم تداخل دار ثابت قدم تو یه جاي دیگه معرفی می کنم اینجا

 یقین ملازم صبر.  "لمَاَّ صبَرَوُا وَ کانوُا بآِیاتنِا یوُقنِوُنَ  أئَمِۀًَّ یهَدْوُنَ بأِمَرْنِاوَ جعَلَنْا منِهْمُْ  "یقین:  

  "إنَِّ ذلکَِ لمَنِْ عزَمِْ الأْمُوُرِ  غفَرََ  وَ  صبَرََ  وَ لمَنَْ  " عفو و گذشت :

 " صبَرَنْاَ أمَْ  أجَزَعِنْاَ علَیَنْاَ سوَاَءٌ  ۖ◌ اللهَُّ لهَدَیَنْاَکمُْ  قاَلوُا لوَْ هدَاَناَ " هدایت:

 

  سوره فصلت

 . بگیمه کمطلبی نمونده باشه سوره به نظرم دیگه  . خب بریم سراغمعناشناسی صبر وخب این از بحث شبکه ها 
 آیات خیلی این از امروز می تونیم بهشتی داریم ماه رمضان هم هست امروز ما آیات فصلت سورهبریم سراغ ب خ

 یقانگیزه میده تشو ابه م هفعال می کنحا الان با توجه به بحث امروز خیلی ما رو اصطلا خیلیزیاد لذت ببریم 
 هستیم 39تا  26توي سیاق آیات  .سیاق آخرمون بله دیگه بریم قسمت .براي ایمان و عمل صالح هکنمی مون

 .بشه حتما از اون آیه گفته بحث باید مربوط بهه رو میگم چون آی یک بار دیگه من اون 

 

 الشیَّطاَنِ الرجَّیِمِ  أعوذ باِللهَِّ منَِ  

اخل و بعد د سئوال فرمودند درباره صبر و رابطوا رو اگر که صلاح می دونید این سئوال شون جواب بدیدسئوال : 
  .بحث بشیم

آیات یعنی با استفاده از حالا بحث قرض یابی و اینها  کل ،آیه خیلی ویژه اي هست یه آیه آخر سوره آل عمران
 هست اماحک آیه این باشند وارد دوستان يتدبر هايبحث تو اگر حالا هم  بخواهیم بگیم آیات احکام و تفصیل اگر



آیه  وبخواهیم جمع کنیم همش تاگه تا دویست رو  یکیعنی از آیه  هست یه سوره آل عمرانآ 200 اون کل آیه
ث حیعنی ب ،صبر دسته جمعی صاَبرِوُا ،ر فردي هستبصاصبْرِوُا   " اصبْرِوُا آمنَوُا الذَّیِنَ  أیَهُّاَ یاَ ".دویست هست

  شمربوطدر واقع  روایات این رو تويقلبی که  پیوند هايبحث  راَبطِوُا هست، مسائل و مشکلات اجتماعی
منتظر ظهور بودن یعنی  دارند و بحث ظهور هستدر کل دنیا و مرزبندي ها را بر یعهیکی شدن شمی کنند به 

عه اي شی وظیفه داره که هعیشو اینکه یک  مرزها جغرافیاي مرزها از بین میره ،قلب ها به هم ربط پیدا می کنند
ث بح ،بکنه براش کاري بسوزه هست بایددر آمریکاي جنوبی  اي که داخل ایران هست دلش به حال شیعه که

 .ثبات قلباون و  هستهاي قلبی  پیونداینجا  . ربطخمس و زکات ها در دنیاي اسلام هم به این برمیگرده

 ؟ خواهش می کنم.خانم ناصريسرکار  ،سئوالبرطرف شد ؟ اگر اجازه بدید بریم سراغ سوره فصلت  بله

 بهش عسریداریم امروز هم  ولی نیازن رو گفتیم سوره فصلت یکبار دیگه هفته پیش او 30یه آ بریم ازخب 
 کنُتْمُْ  التَّیِ الجْنَۀَِّ بِ  وأَبَشْرِوُا تحَزْنَوُا ولَاَ تخَاَفوُا ألَاَّ المْلَاَئکِۀَُ  علَیَهْمُِ  تتَنَزَلَُّ  استْقَاَموُا ثمَُّ  اللهَُّ  ربَنُّاَ قاَلوُا الذَّیِنَ  إنَِّ  "بپردازیم 
 . این آیه رو معنی کردم پیش هفته .آیه بعدش ه وبحث جنت "﴾30﴿ توُعدَوُنَ 

 فیِهاَ لکَمُْ وَ  أنَفْسُکُمُْ  تشَْتهَیِ ماَ فیِهاَ ولَکَمُْ  ۖ◌  الآْخرِةَِ  وفَیِ الدنُّیْاَ الحْیَاَةِ  فیِ أوَلْیِاَؤکُمُْ  نحَنُْ  "بعدش می فرماید که آیه
 کنیمبهستش خب بحث جنت را می خواهیم امروز باز  32آیه که  "﴾32﴿ نزُلُاً منِْ غفَوُرٍ رحَیِمٍ  ﴾31﴿ تدَعَّوُنَ  ماَ

  اؤکُمُْ نحَنُْ أوَلْیَِ  می تونیم بهش بپردازیم آیههم منظر دیگه  یهقبلاً کار کردیم امروز از رو  . ما یه سري جناتدوباره
این ادامه  .کلام خداست که این غلطه بعضی از مفسرین میگن .ه قبل هستاست که توي آی همه بشارت ملائکتت

یگن م ،نشین ما هستند در آخرتهستند یعنی بر ما ولایت دارند هماست این که ملائکه اولیاي ما  هحرف ملائک
چونکه علامه میگن  .همانطور هم در آخرت هستیم دولیاي شما بودیم شما مومنین بودیدر دنیا ا همون طور که

 ما ر کهکه همانطو این جمله برابر با این که . ولی انگاره گفتگو مال بعد از دنیا هست ربطی به دنیا نداراین که 
ما سه که  نتیجه این در واقع همراهی این .اولیا شما هستیم ما نامواظب شما بودیم در آخرت هم همچندنیا  تو

ودشان خالبته همه این ها باز هم دسته بندي هاي ند حارث  ملائکه یا :ع ملائکه داریمتا ملائکه داریم یعنی سه نو
سري  یه .حث موکل بر اجل هستندبیا  ند،ند یا ملائکه مثلاً بحث تدبیرارزاق مثلا در را دارند یا ملائکه موکل

یا تند یعنی بر ما ولایت دارند یا اولهستند که اهل ولای اي د که اینها بحث همین ملائکهمؤیکه داریم ملائکه ئملا
  این آیه مربوط باشه به اون بحثتی با ولایت خدا نداره شاید اما هستند در دنیا و در آخرت و این هیچ مناف

ت لائکه در طول ولایبگه اینجا می خواد دوستان رو بگه چون ولایت م رو ندشمنا هاونجا خواست وقَیَضَّنْاَ لهَمُْ قرُنَاَءَ 
ی هم فو فی هاي اول  مه  أنَفْسُکُمُْ  تشَتْهَیِ ماَ فیِهاَ ولَکَمُْ  د بعد می فرمای. هیچ منافاتی باهاش نداره هستالهی 

عال ریشه شهو یا بعضی افت بابتشَتْهَیِ  .تا فیهاها هرکدام برمیگردن به آخرت دو ولَکَمُْ فیِهاَ ماَ تدَعَّوُنَ هاي دوم 
ه ک این .کنیم یا شهوت را معنی کنیمبرو معنی  حالا اشتها. خب شهوت مصدرش میشه اشتها  ی.ها میگن شه

ه خودش واستاز جاي خودش کنده بشه و به سمت خما که در درون ما هست یکی از قوا و نیروي ما از قواي یکی 
نیروهایی که در بدن ما هست حتی اون قواي اون حرکت بکنه یعنی یک خیزش ناگهانی یا با شدت داریم یکی از 

به سمت اون طعام سوق میده به این ما را  طعام که یک خیزشی اتفاق میوفتهمثلاً خوردن نیاز به خوردن مثل 
بره و بلند میکنه میاین اگه به حد شهوت برسه ما ر ،رفع عطش عنوانبه مثلا داریم  اي میگیم شهوت طعام یا قوه



واي دیگه که در نهاد ما خداوند قرار ق مامهوت نوشیدنی یا شهوت طعام یا تنوشیدنی به این میگن ش به سمت 
 م درهو از این خواب آلودگی  هفعال باشاین که براي  ؟چه بابیهکه فرمایید ان بعزیز عوُنَ تدََّ  .داده پس این از این

که دوتا در هم ادغام شدند مشدد شدند و شده تدعون باب  ونعددتَتَلش بوده صا .احسنت .العافت همه. مبیای
تونیم می طلب هم تو باب افتعال مامعناي  با اینکه افتعاله ولی گاهاًهست.  و بحث طلب دعوت دعودعا ، افتعال از 

یم دار تدَعَُّونَ  داریم یه اشتها هم بالاتره پس ما یک تشتهیاین درجه خواستنش از  . خببگیریم ازش طلب دعا
ممکن باشه که اشتهاش بکنه  مون میگه که در بهشت در آخرت هر خیر و لذتی که تصور بشه و براي شهوت

لذت هاي دیگه جنسی  هاي دیگه حتیش چه خوردنی چه نوشیدنی چه لذت ونجا هست و این را دارا هستند بها
 " میگه ش وسیعترهه و از این وسیع و بالاتر هرچی رو که بخوان هم بیشتر از اون رو هم دارند یعنی این دامن

 .حتی بیشتر از اون هم هست"  لهَمُْ ماَ یشَاَءوُنَ فیِهاَ ولَدَیَنْاَ مزَیِدٌ

شت به .بگم براي اطلاعات عمومی تون خوبه اینو کهتی ببینید ما توي بهشت اولاً اینبریم سراغ نعمتهاي بهش 
و تو  ما تو معانی .وستایی داره به معناي خوشتر نیکوتر جهان بهترایعنی یک ریشه  هست یک کلمه زرتشتی

 تويمی کنیم  ینعم خود جنات رو ما بحث فردوس رو یا خلد رو یاحالا مثلا یم بهشت جنت رو یا گترجمه می
هم اومده بهشت یک جاي خوش آب ما فارسی  يوستایی که توو اترجمه ها بهشت اصطلاحا توي زبان زرتشتی 

حالا بعد به جایی که مومنان بعد از مرگ  ما دینی گ توي فرهنحالانعمت فراوان داره آراسته است و و هوا است 
 نآخب توي قر .میشن این از معنی بهشت نوقیامت وارد ادر  در درجه بالاترو هم تو عالم برزخ هم ، لم برزخاز عا

فته گ همداو ه جای .دارند نهر طرب انگیزند ی کههایباغ گفته آمده جا یه لاًمثبار به این مفهوم پرداخته  70حدود 
بحث تحیت فرشتگان و سلام اونها ه جا ی .وظَلِهُّاَ أکُلُهُاَ داَئمٌِ   مثلا هست گیدرخت هایی که سایه هاشون همیش

ست که هدر بهشت یه جا فرم جلوس مومنان ، ه از پرنیان هستلباس هاي بهشتیان هست از حریرا یه ج ،هست
ست سر بهشتیان هیه جا سایه درختان بر  ا،آفتاب سوزان آنها را اذیت میکنه و نه سرمنه  دبر تخت هاي تکیه زدن

دارند نی که جام هاي نقره اي و طلایی حوریاو یه جا ساقیان زیبا رو داره ، رسههاشون در دست و همچنین میوه
یه جا شراب هایی که پایه این شراب  ،ن اونها رو طواف می کنند دورش می زنندایا ساقی ،یا جام هاي بلوري دارند

ا تعابیر ببینید اینه، یه جاي یک جهانی بزرگ و کشوري پر نعمته ،یه جا بحث سلسبیل ،و معطر هست ها زنجبیل
در سوره دهر میگه ساقی شراب شون  ،ساقی شراب شونکه مختلفی از بهشت در قرآن هست یه جا حتی میگه 

در  ،جا شراب شون نابه دست نخورده استه یهست،  یه جا رخسار این بهشتیان شادمانی هست، خود خداوند
 گندیده وقت هیچ بهشت هايآب که میگه، یا مثلا تسَنْیِمٍمزِاجهُُ منِْ  آمیخته با مشکه یا  ندیگه شراب شوجاي 

 مهه ازهست،  شیر و مصفا عسل از هایی هچشم ،سلامتی و امان و امن شجایگاه ،نمیکنه تغییر طعمش نمیشن
فیِها  و" . و لذت بندازه مهیا است وقه انسان بخواد و چشمها را به شک چه آن ،سته بهشت ونا در ها میوه ي
 میاد یه مطالبی رو که قابلب اینکه قرآن خ. فسوره زخر "نَ خالدِوُ فیِها وَ تلَذَُّ الأْعَیْنُُ وَ أنَتْمُْ  تشَتْهَیِهِ الأْنَفْسُُ ما 

نه این مطلب کُ هب یما نمیتونیم تو نظام دنیایخب ه بهش میپردازه هم در مورد جهنم هم در مورد بهشت ادراک
ان که ببینید انس ،هشتجایگاه ب .پس باید در قالب ادراك ما وصف هایی از بهشت صورت بگیره کنیمبراه پیدا 

همین سوره  عوالم را هم توما عالم طبیعت  تو کنیم عالم ماده داریم زندگی می تو خب سته يیک عنصر ماد
مه ه ور میکنه و فرایندمکان تصو گفتیم دیگه اینجا داریم زندگی می کنیم براي هر چیزي ذهن مادي ما یک جا 



 2×2و در راستاي زمان و مکان طبیعی نگاه میکنه مثلاً اگه ما از این انسان مادي بپرسیم که جاي مسئله رامور 
بیایم داره Yداره مثلا  Xکه مولفه  ه اياز یک معادله ریاضی معادل . یا مثلا اگرتعجب میکنه ؟کجاست 4مساوي

که  میگه و این میمونه تعجب میکنه ؟مکانش کجاست ؟ یعنیکجاست  همعادل این جايبگیم  ازش سئوال بکنیم
هم  و جهنم براي بهشت هست. پس یک امر متافیزیکی که، نداره مکان نداره یجایگاه هست این مسئله ریاضی

رات ک توي نمی دونم حرفهایی می زنندسري یک  جدیداًکنیم بمکان تصور  و جا شاینکه ما بیایم برا .همینه
ز مسئله کامل هنو اینها یه چیزهایی که انگار که ،ه ستدیگ بهشت روي کره ،هجهنم دل زمین ،ه هستدیگ

اگر ما  .بهشت و جهنم خارج از محدوده تاریخ و مکان و زمان ماده است .وري جواب میدنجفهمیده نشده که این
 پس از .مادیه اون هم دل زمینه که جهنم اگر بگیم هست. کره دیگه ماديخب یم که توي کره دیگه است بگ

روح ما از بدن ما خارج میشه با  که ببینید وقتی .هست  يیه امور مجرد .هاستحرف فراتر از این ه، اینها خارج
هشت و جهنم به شکل مادي این مسائل آشنا میشه ما فعلاً نمی تونیم خیلی راحت و خیلی ملموس راجع به ب

 ،کی و کجا برنمیداره این مسئله ،اصلا قبل و بعد بر نمیداره، کاري رو هم نداریمچین هماجازه  م اصلاحرف بزنی
آیات قرآن هست و روایات حضرات معصومین  مما تنها راهی که داریم براي این که کمی این مسائل را بفهمی

 عرش مثل یمفاهیم یا الماوي جنت کهبگن  . یاسدرة المنتهی هاست دمثلاً بگن که بهش نز .السلام معلیه
 آسمانی اجرام که آسمان این هن اما گرفته قرار ها آسمان تو که میگن مثلا حالا اینها همه ملکوت معراج کرسی

 را بگم یک فردي یبگم یک ماجرای ویه مثالی ر .داره اي دیگهی یه این یک عالم معناک هستش این منظور داره
امام علی النقی امام هادي علیه السلام وارد شدند و سوال کردند  برصالح بن سعید  ،هست به نام صالح بن سعید

 به تا دنکنمی کوتاهی شما حق  در همه کار خاموش ساختن نور شماستدر که فدایت شوم هدف بنی عباس 
 پسر سعید معرفت که اي و سراي گدایان جایی دادند امام هادي فرمودند تکه شما را در کاروانسراي پس حدي

دیدم باغ هاي  مکردرظاشاره کرد و فرمود بنگر وقتی نما همین اندازه است سپس با دست مبارك  تو در حق
بارهاي جوی ،آهوان ،ندگانپر، ؤلؤحوریان خوشبو و عطرآگین چونان ل که در میان آنها زا سرسبز با طراوت و شگفتی

 نماهر جا باشیم اینا برایما ساخت و چشمم خیره ماند آن گاه فرمود  مدهوش چنان که مراوشنده و غیره ج
یک جا  پسدر بهشتند  شوندنیا همین الان امام هادي پس .نخواهیم بود گدایانآماده است و در کاروان سراي 

  یردارند س ين توي بهشت در آسمان معنوي در جنت الماووشیخاصی نداره همین بدن ماد و و مکان بهشتی
 معارج سوره" ﴾7﴿ ونَرَاَهُ قرَیِباً ﴾6﴿ إنِهَّمُْ یرَوَنْهَُ بعَیِداً" که فرمایدمی قرآن قرآن درباره قیامت در آیه  .می کنند

 " اقتْرَبَتَِ الساَّعۀَُ  " که قیامت نزدیکههم میگه وقتی  . یهین رو میخونیما در دعاي عهد هم، 7و  6 آیه هست
 زا که حالی در کنندمی تصور را آن دور خیلی و کنندمی حساب زمان طول دررو  قیامت میان انکافرسوره قمر 

ب این چارچو توند که ا اینها یکسري معارفی . خبکاملاً جداست ماديعد زمان و مکان دنیایی و این مقیاس هاي بُ
ینها ایی که غیر از اهاون وند بفهمند نن آسمانیه این ها را می توونهایی که آسمانین اندیشه شاو پسجا نمی شن 

 کبْرَوُاواَستَْ  بآِیاَتنِاَ کذَبَّوُا الذَّیِنَ  إنَِّ  " ها باز نمیشهاون با این مفاهیم هرگز در هاي آسمان بر ندنامحرم حالاهستند 
هرگز  دنهایی که آیات خدا را تکذیب کردند و تکبر داشتناو " الجْنَۀََّ  یدَخْلُوُنَ  ولَاَ السمَّاَءِ  أبَوْاَبُ  لهَمُْ  تفُتَحَُّ  لاَ عَنهْاَ

یه عالم  هست یک مقام هاي عالی انسانیت پس .نها باز نمیشه به بهشت وارد نمیشناودرهاي آسمان براي 
 تو یطباطبای علامه .رهب کنار هاپرده اینکه م مگرراهی نداریم فعلاً نمی فهمی ما توشکه فعلاً  شملکوتی هست



 تکامل و رشد از درجه نآ به بشري جامعه هنوز گویا که فرمایند می دارند جالبی فرمایش خیلی زمینه این
جسم  ،جسم برزخی ،وجود برزخی ،برزخ ،جهنم ،مسائل مربوط به آن مانند بهشت و معاد حقیقت که نرسیده

جلسات اول و اون اگه یادتون باشه تو  .اخروي رو بتوان براي آنها رسماً تدریس کرد هر مسئله زمانی می طلبد
اد حتی توي تفسیر هم بهش راجع به حقیقت مع دی کم راجع به معاد صحبت کردندوم گفتیم که علامه خیل

 .میگن که هنوز زمانش نرسیده که ما راجع به این مسائل صحبت بکنیم ندنپرداخت

ما اونجا مفصل  دگیم اگر این جلسات را داشته باشیاینجا ب عالم  4دوباره  .عالم اینجا و آنجا 4گفتند که سئوال:  
 روهگتوي عالمه ملک و ملکوت و لاهوت و ناسوت و اینها را همه رو گفتیم خیلی مفصله نمیدونم جلسه چندمه 

 .ممنون میشم داگر خودتون زحمت بکشی تهجریان همین سوره فصلبحث عوالم هست تو  ،صوت ها هست

 هان تجربه گراواز  نست که آخر می خواعالمی ه 4این برنامه زندگی پس از زندگی شبکه چهار منظورشون  در
 براي من .ظاهراً این هست ئوالشون بندي کنند عالم اینجا  آنجا خواب و خیال س ترتیبکه بر اساس واقعیت 

ع ضوموکلا  .بدید عالم رو اینجا دوباره توضیح  4که  ون اینفکر کردم که منظورشمن مد اوخیلی پس و پیش 
ش مورد ردکه اونجا بود الشون از عواملی ئوایشان س .بله .ارهذهست که شبکه چهار میپس از زندگی برنامه زندگی 

باشن که ادي هم ممکن افریا این برنامه هست  حالا توب تمام این احساس ها ادراك هایی که خ ،ال داشتندئوس
عالم برزخ دیگه یعنی اینها هر چی که به از عالم طبیعت  يگذر یکدارند  واین تجربه رو  ندمدوتو این برنامه نی

توي قیامت  بعدش ،نخواهند داشتخب ن رو اواجازه پیشروي به بالاتر از هست مشاهده کردند فقط عالم برزخ 
ده ي که مشاهکنیم هم بهشت و هم جهنم هر چیزاینجا نمی تونیم تجربه ب مایا عوامل مربوط به قیامت رو فعلا 

ند ولی چون چشم برزخی حتی افرادي هستند همین الان در دنیا در حال حیاتست و هبحث عالم برزخ  دکردن
 هاشبخواهند دید مگر اینکه معصومی مثل امام هادي  وعوالم برزخی و بهشت و جهنم ربه دارند چشمشون بازه 

 برنامه بخ .ی و حتی قیامتی تصویري رو براي مومنین تصویر بکشندکل که بخوان بهشت و جهنم رو به شکل
و  ششکنم حدود ساعت میفکر  یدحالا وقت داشت رم برنامه خوبیه توصیه میشه که اگزندگی پس از زندگی ه

ایمانی ندارند این عالم را تجربه کردند این حس را  وجهه ي حتی افرادي که خیلی هنیم نشون میده برنامه جالبی
 .درك کردند

و رعالم طبیعت بحث ملکوت یعنی  ملکید ما بعد از ببین هست؟م یک عالم بالاتري وکد ندوال کردئس سئوال:
ه ما ک خب هعالم برزخ بالاتر از طبیعت ه،عالم مثال یا همان عالم برزخ ءمه اینو میگن که جزلاعداریم دیگه که 

عالم  ثبحه ریکنه مبارتقا پیدا  زست اگر کسی باهبعد از عالم ملکوت که عالم برزخ الان توش هستیم بعدش 
خواب و خیال اگر در حال حیات هستیم یک  هست. بعد از عالم مثال عالم عقل ،بالاتر که عالم عقلهمثلا عالم 

ه داشت يیعنی ما در خواب یه راهی داریم به عالم برزخ انگار که یک رفت و آمد .خواب ماتوي از عالم برزخ  يگذر
و باز ت عالم برزخ  خواب هم ،الهثعالم متو  هخیال که تو ذهن .نوباره برمیگردیم به عالم ملک خودمباشیم و دو

منتها رفت و آمد داریم  خیال توي داریم آمد و رفت ما خواب يتو ددارن بنديدرجه خودشون ناای هعالم مثال
ما حالت توهم و  لثمی بینند م نیاعخیلی قوي هست این رو به شکل و هایی که چشمشون برزخی هست اون

ب م خکنیببستگی به تجرد روح ما داره که عالم مثال را چه جوري دریافت  ؟خانم ذبیحی ،بگذرم .تخیل نیست



هر اندازه روح ما تجرد بالاتري داشته باشه کنیم بوري دریافت جچو ما ه تجرد روح ما داره عالم مثال ربستگی ب
عد هستیم ب ما الان تو عالم ماده خب می کنیم هست ارتباط قوي تري پیدا شعالم برزخ یکی که ،به عالم مثال

 ستهذهن ما بحث  هتوهم هخیال شیه بخش هخواب شد میشه عالم عقل عالم مثال یه بخشعمیشه عالم مثال ب
ه داشتبه برزخ باشیم  خواب داشتهه الت ما میتونیم یه رفت و آمدي بن حیخب تو هم هعالم برزخ شیه بخش

آمدي به برزخ  و یه رفتي درگیر هست یک گذر ،ما چون روح ما داره باهاش کلنجار میره در واقع خواب باشیم
نهایی که خیال قوي دارند در خیالشون توحید کاملاً نقش اوداره برمیگرده خیال ما هم همچنین منتها گفتم 

د نحل بکن ودر خیالشون می توانند طی العرض بکنند در خیالش میتونن کلی از مسائل پیچیده توحیدي ر بسته
  .صادقه در ارتباط باشند اینها بستگی به تجرد روح دارهاي رویدر خواب شون بشه با 

 .جانب خداي غفور رحیم اینها همه پذیرایی هست از "﴾32﴿نزُلُاً منِْ غفَوُرٍ رحَیِمٍ  " این هم از بهشت ب بریمخ
که ما مشمول غفران الهی بشیم و  ببینید لازمه ورود به بهشت حتما این ؟و چرا رحمت رو ؟ن رو آوردارغفچرا 
  .بدون مغفرت نمیتونیم وارد بهشت بشیمبعد 

ري اما یک س .ما توبه کردیم و بخشیده شدیم ،ههست که گناه و جرم ببینید یکسري اعمال ؟مغفرت یعنی چی
 بشه یعنی ما ازچیده باید م ما بشه این دو اینها همه حتما باید چیده  دنباله دارهتبعات داره ذنب اعمال ما مثل 

هم از خود گناه پاك بشیم این که نشدیم لازمه ورود به بهشت  پاك شخود گناه پاك شدیم اما از تبعات و آثار
ت عابهم غفور یعنی ت و هم غفار ،ما رو میبخشه م یعنی گناهیهم رح ،باتبعاتش به خاطر همین هم خدا تو هم از

ینی سنگ هست نهوقتی وارد بهشت میشیم نه سنگینی گناه با ما  پساونها رو  هجدا میکنه می چین ام هم از ور
نار هم ک گفتیم دوتا صفاتی که ."نزُُلاً منِْ غفَوُرٍ رحَیِمٍ  "هست میگه   به خاطر همین چون بحث بهشتگناه آثار 

 ه چونبرعکس داخل صفت دوم و بعضی جاهایعنی شما صفت اول رو میاین  رهیعتهست معمولاً صفت دوم وس
 هعلیم اینها خودش توضیحات خودش رو داره یعنی خدا چون علیم حکیم یا حکیمٌ  مٌ استثناً هم داریم مثلاً علی

چون حکیمه  حکیم سط مثل عزیزٌمیاد و بحث عزتیه جاهایی  . یایه جایی و یا چون حکیمه علیمه هحکیم
نیم خداوند چون رحمت از دریچه رحمت ببی ور غفرانعزیزه یعنی عزتش از حکمتش ناشی میشه و اینجا باید 

دیگه  یدمیدون ست رحیمه داره و چون داره از بهشت صحبت میکنه بهشت مال رحمت خاص خدااصعامه و خ
و ر شامل حال مومنین میکنه پس غفرانش ش روب خاص مومنین هست چون داره رحمت خاصرحمت خاصه خ

ره استثنا دایعنی میگم معمولاً  ،معمولا . پسمیکنه ول غفرانشمومنین رو مشم هنها را در بر می گیراوهم میاد 
حکیم اینجام همچنین عزیز  مثل بینیممیدوم ت از دریچه صفو صفت اول رو صفت دوم دامنه بزرگتري داره 

یعنی غفران الهی به دلیل رحمت خاصه الهی هست  .می بینیم یم داخل صفات دومیااول رو مصفت رحیم  غفورٌ
 .رحیم صفت خاصه ه،رحیم داریم رحمان صفت عام هان داریم یرحمما یه 

حرف آخر را الان  "﴾33﴿ أحَسْنَُ قوَلْاً ممِنَّْ دعَاَ إلِىَ اللهَِّ وعَمَلَِ صاَلحِاً وقَاَلَ إنِنَّیِ منَِ المْسُلْمِیِنَ  ومَنَْ " و آیه بعد 
ی إنِنَِّ   ، سهعمل صالح  دو دعوت به توحید و أحَسْنَُ قوَلْاً ممِنَّْ دعَاَ إلِىَ اللهَِّ  میزنم سه تا بخش داره این آیه یکی

منَْ أحَسْنَُ قوَلْاً ممِنَّْ دعَاَ  مده پرده پرده و پله پله جلو رفته گفتند که منظور از اوعلامه هست.  منَِ المْسُلْمِیِنَ 
ش کرده میتونه آیه شامل صتها رسول خدا رو اینجا آورده خامن مهعارسول خداست درسته که لفظ آیه إلِىَ اللهَِّ 



 بالاتر به خاطر داره پرده پرده میرههی ب منتها چرا ما میگیم خ ندحال همه کسانی باشه که دعوت به توحید دار
این هستش که ممکنه کسی دعوت به توحید داشته باشه توي این داعیان به سوي خدا کسانی باشند که فرض 

یکنه اضافه م شرط رونمیشه پس أحَسْنَُ قوَلْاً خب پس  یعنی هدف و نیت فاسد داشته باشدداشته باشد  فاسدي
ید که حتماً با این مون یعنی ممکنه کسی دعوت به توحید داشته باشه عمل صالح نداشته باشه پس ما شرط

که دومین شرط این ،توحیدي باشهت دعوپس اولین شرط براي احسن قول بودن اینه که  .عمل صالح داشته باشه
س پ توحید داشته باشه ولی عمل صالح نداشته باشه دعوت بهعمل صالح هم همراهش باشه چون ممکنه کسی 

ه یعنی نداشته باش هعمل صالح داشته باشه اما اعتقاد حق ییه چیزي اینجا پیش میاد ممکنه یک سومی این دومی،
خوب باشه اما حسن فاعلی نداشته باشه یعنی  مونه باشه ظاهر عملکار خوب انجام بده یعنی حسن فعلی داشت

 ونمن قول باشه پس شرط سوم میخوایم شرط سومنباشه پس این هم نمیتونه احس هنیت خراب باشه اعتقاد حق
 ،هحق راي و ل یعنی اعتقادقو ،لقویت از یک حکا هکقال  ل علامه میگن کهوق این الَ إنِنَّیِ منَِ المْسُلْمِیِنَقَ وَ  ؟چیه

میاد  دعب بالا یایمسلام و عمل صالح داشت از پایین بتا شرط داریم یکی اگر کسی اعتقاد به اسه پس  .نظر حقه
 ؟هیچ هشب احسنتشروط لازم و کافی براي اینکه قول ما  پساحسن القول  سخنش پس این میشهیکنه دعوت م

تا در حد اعلاي خودش ه س داشته باشه همه این هحقدعوت توحید داشته باشه عمل صالح داشته باشه و اعتقاد 
بشیم ت کردید همه ما میتونیم شامل اینها دق .عصمت پیامبر اکرمبا وجود مبارك  هست؟ جمع يدر چه وجود

 هتوحید حضرت پیامبر بالاترین مرتبه در عمل صالح حضرت پیامبر به اما درجات داره بالاترین مرتبه در دعوت
أحَسْنَُ قوَلْاً ممِنَّْ دعَاَ إلِىَ اللهَِّ وعَمَلَِ صاَلحِاً وقَاَلَ إنِنَّیِ  ومَنَْ " ه پسپیامبر قه حضرتاعتقاد ح مرتبه در بالاترین

 .شاءاالله که جا افتاد ان هست. صلی االله علیه و آله و سلم حضرت پیامبر اکرمکیه؟  " منَِ المْسُلْمِیِنَ 

یاق یهو س . بله.در رابطه با بحث جنت و تبشیر به جنت و اوصاف جنت بود یقبل اتحضرت علامه در آیسئوال: 
تیِ ادفْعَْ باِلَّ، مثل پیامبر می فرمایند خداوندیه اوامري رو به آیه برمیگرده نسبت به پیامبر و در ادامه آیات هم 

م خوام ببین می .تکوینات آی هآخر هم که میرسیم ب آیات ت بعدي هم خطاب به پیامبر هست وایآتا  هِیَ أحَسْنَُ
 .یقادق ؟چیه كارتشوجه اگرفتند و  مربوطه به جنت اتبا آی قدر یک سیا وها راین مناسبت به چهحضرت علامه 

 هست يپیامبر نقبل همچی هآیکنه به اون بهشت ب رهنمونو ر امیتونه م دقیقاً کسی کهخیلی سئوال خوبیه. 
ح صال شکه عمل به خاطر این ،توحیدي شکه دعوت خاطر ایناحسن احسن بودن قولش به قولش یعنی که هم 

م بهشتی میشی کاملا متا ویژگی را در خودمان پرورش بدیه س ما اگر این .است هکه اعتقادش حق به خاطر اینو 
ر اثر پیروي د "استْقَاَموُا ثمَُّ  اللهَُّ  ربَنُّاَ قاَلوُا الذَّیِنَ  إنَِّ " ول صفحه که میگهیعنی اون بهشته ااکرم با راهنمایی پیامبر 

  .پیغمبر می فرمایند به مثلا بعد دقیقا که .میشهپیامبري براي ما حاصل  نینچ

چون معمولاً ما توي درس هاي تدبري وقتی میخواهیم دسته بندي آیات بکنیم اولین کارهایی که ادامه سئوال : 
به  شد عوض قمقدار تشخیص اینکه الان این سیا یهشاید  هست دسته بندي آیات .مقدماتی ترین کاره میشه ک
شده یا  سیاق آیه عوض یمبلافاصله میگ اینجا کنیم اگر ما بخواهیم در ظاهر نگاهشاید مثلا مشکل باشه  اصطلاح
ضرت ح که ی رواین ظرافت ه.بل ادقیق دمنتها حضرت علامه داخل در این دسته گرفتن .آخر که میرسیم به آیات

 این .می کنم . خواهششما فرمودید هک داشت نکته ظریفی به اصطلاح ه مقداری دفرض کردن هتعلامه در این دس
رت حض مرادمه میگن که منظور و علابگیریم  بیایم آیه رو عامکه اگر  این اولاکه این آیات را کنار هم قرار داده 



حالا .  أحَسْنَُ قوَلْاً اینه که  شرط ورود به همچین بهشتی اولاً یعنی ام بگیریمعولی اجازه داریم  رسول هست
ته لح داشکنیم دو اینکه عمل صادعوت ب احسن قول چیه؟ احسن قول اینه که به سوي توحید حرکت بکنیم و

ا در حد تهکنیم منبیعنی حتی ما هم میتونیم از این آیه برداشت . ن هم درست باشهوباشیم سه اینکه اعتقادم
 هم ،هست نین بهشتی پیامبرچبه سمت  ي ماراهنما و هم میتونیم بگیم که شخص هادي .میشه پیامبر اعلاش

 . درسته ،شق میشهتا  ینید دوبب .تا شرطهه س م شرط ورود ما به همچین بهشتی اینیگب تونیم یم

ن به م هست. اولویت را بله اول اعتقاد صالح ؟وال کردند که این شروط باید با هم باشه یا اولویت دارهئس سئوال:
 يو نشون میده بعد تور و عمل خودشته بعد اعتقاد حالصاول از آخر میگم اول از اعتقاد  خاطر همین گفتم

 . توحیدبه ت دعو

اید ب حالا هللا شا ان هم د خیلی جالبه اونجانکنسوره بقره علامه این مراتب ایمان و اسلام را باز می 131 آیه ذیل
ه داریم اولین مرحله ش ک مرحله ایمان و اسلامتا هشت  .گریزي بزنیم به اون یه فرصتیه یبهانه اي یه به طبق 
الت و رس دبه یگانگی خدا اعتقاد داشته باشیکنند اعتقاد است همین که بداخل مسلمانها حساب  وشما راصلا 

ی یعنعتقاد اول است اولین مرحله ایمان همان بحث ا .اد اولیهعتقه ایمیشه این ب خحضرت رسول و ولایت ائمه 
 .بحث دعوتعمل صالح خودشو نشون میده بعد میاد توي توي دي عل بحارمثلاً در مبعد  هست اعتقاد به توحید

 عنیی حدي میرسه که میتونه هادي بشهیه درست کنه بعد به  درست کنه بعد عملش شیعنی انسان اول اعتقاد
این هادي و داعی هرچی  قول یعنی اگر حرفی زد ه احسنمیشنتیجه ش ی بودن عهادي و دای بشه این عدا

 "ولَاَ تسَتْوَيِ الحْسَنَۀَُ ولَاَ السیَّئِّۀَُ  " حرف میزنه هرچی قول داره به بهترین نحو انجام میشه

االله همه مریضا  شا ان ،مقبول درگاه حق باشه اعمال و طاعاتمونالله که ا شا ممنون از همراهی همه عزیزان ان
الله ا شا رفع مشکلات انبراي  ،براي بهبود اوضاع ،براي مریضا، کنیدب عاخیلی د ذانساعتهاي دم ا د،کننبشفا پیدا 

باشه و ایام پرنشاطی در اتفاقات و حوادث خوبی پیش رومون  نیت معصوماکه به عنایت الهی و توجهات حضر
 از همگی. ب التماس دعااالله خیلی خ شا ان مونانتظار


